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 چکیده

های سیاسی ورزی را از خلال بررسی تئوریمقاله رابطه میان فضا و سیاستاین 

از درگیری مقاله حاضر دهد. و رانسیر مورد پژوهش قرار می هآرنت، لاکلائو، موف

کند که کند و استدلال میهای فضایی و فضا شروع میاستعارههایی درباره با ایده

های سی در نظر گرفته شود. سپس تئوریعنوان حالتی از تفکر سیاتواند بهفضا می

ها های آنیسازتوجه به نقش فضا و فضامندی در مفهوم منظراین متفکران را از 

دهد. مقاله حاضر با ملاحظاتی مورد ارزیابی قرار می ،و امر سیاسی سیاستدرباره 

 رسد.به سرانجام می سیاستدرباره رابطه فضا و 
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 .مقدمه۱

ان ( در رساله خود با عنوRudolf Carnapکارنپ )، رودولف ۱۹۲۱در سال 

کی. شهودی و فیزیکند: رسمی، ( سه نوع فضا را متمایز میDer Raumفضا )

فان و دانان، فیلسوپایان قرن گذشته میان ریاضیبی مجادلاتکند که وی اذعان می

طحی سدانان در باب طبیعت فضا عاری از درنظر گرفتن این معنای چند فیزیک

 و (Russell) ، راسلدهدمورد بررسی قرار میدانانی که او . ریاضیاست

اع تا جایی که به فضای رسمی ارج ،، در تفاسیر خود(Couturat) کوتورا

به . مشایا منظم نسبی خالصعنوان ساختار اند؛ فضا بهدرست فهم کرده ،دادندمی

ها( وکانتینئ )کانت و دانان )ریمان، هلموتز و انیشتین( و فیلسوفانفهم فیزیک آن،

ر بی و دتجر عنوان ابژه علومنیز از فضا درست بود: در گروه اول فضای فیزیکی به

عریف تطور که کانت )آن« شهود پیشینی»عنوان ابژه گروه دوم فضای شهودی به

نظری فدر حقیقت اختلا -ثمر بوده است ها بیکرده بود(. اختلاف نظر میان آن

ا از فض اوتیچراکه هر گروه داشتند درباره نوع متف -داشته استها وجود نمیان آن

 (.Friedman,2000کردند )صحبت می

ای فضا وجود ندارد که توسط دغدغهاز  های استفادهدر بحث هاییمشابهتآیا 

که اغلب توسط  ،استفاده( صرفاً استعاری از فضادرباره استفاده )یا سوء

« چرخش فضایی»اصطلاح دانان بیان شده، برانگیخته شده باشد؟ از زمان بهجغرافی

ها توجه در دیگر دیسیپلین «فضا»فزاینده  «گفتار»، در علوم انسانی و اجتماعی

های مختلف به آن پاسخ دادند. دانان را به خود جلب کرد که از راهجغرافی

ها اهمیت فضا را درک بالاخره آن)»رویی از گشاده ایآمیزهبسیاری از آنان با 
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که گاهی «( رسد کل ایده فضا را گرفته باشند.نظر نمیاما به)»... و شک «( کردند

«( کنند.ها فضا را صرفاً استعاری استفاده میآن)»زند اوقات تنه به خصومت می

 .شوندشناخته می

مندی را جایگزین جستجوگری ها سازنده نیست زیرا حرفهاین واکنش برای من

از « بهتر» دانشِ ستنفس دیسیپلینی است که مدعیایه اعتمادبهپکند که برمی

کنند نه ها در بهترین حالت اهمیت آن را فهم میکه دیگر دیسیپلینفضاست )

نقش  ،در این مقاله ،مورد اهمیت برای من موضوعکه بفهمند درباره چیست(. این

هاست که در اینجا روی تئوری سیاسی تمرکز دارم. ر دیسیپلیندر دیگ« گفتار فضا»

اند فراتر که فضا را کامل فهم نکردهاز این ،من ،به جای متهم کردن این متفکران

به آنچه که این متفکران را نسبت استعاری به فضا،  ارجاع روم و شاید با کمیمی

توجه نشان  ،است سیاسی، به صحبت درباره فضا سوق داده پردازینظریهدر 

چه چیزی این ها دارد؟ ای در این تئوریدهم. چرا فضا چنین کشش قویمی

را برای فرموله کردن این  -های فضا و فضامندیاستعاره -بازنمودهای فضایی 

های فضایی در ههای سیاسی ضروری ساخته است؟ این توسل به استعارتئوری

به ما  ،اندسازی کردهتفکران مفهومبه آن طریقی که این م ،مورد طبیعت سیاست

رغم استفاده صرفاً دهد؟ استدلال اصلی من این است که علیچه دستاوردهایی می

ای از های ویژهسازیمفهومهای متفاوت از فضا و فضامندی استعاری، درک

صرفاً برای « فضا»خواهد بگوید که دهد. این استدلال میرا به ما می سیاست

عملکرد در عرصه نظرى  موضوع اینشود. احتی به کار گرفته نمیسازی و رساده

فرد نیست. بهوجه یگانه و منحصرهیچاش بهازاى سیاسىبهما د کهاى دارعمده
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اى دخیل هاى چندگانهیفضامند هاى مختلف از سیاستپردازىدرواقع در مفهوم

  هستند.

 استفضامندی چندسطحی سیای درباره و دیگران در مقاله (Leitner)لیتنر 

نوع یک »کند که ( استدلال میcontentious politicsجو )ستیزه

ای های پیچیدهها از راهورزیفضامندی نباید برتری داشته باشد چرا که این سیاست

سیاست های تجربه برخاسته ازاستدلال این در واقع  .«یابندباهم تحقق می

نجی میا رو من تمرکز را بهسفی. در متن پیشِ های نظری و فلجوست نه بحثستیزه

ها به هجربتاز  و ژاک رانسیر، هکارهای هانا آرنت، ارنستو لاکلائو، شانتال موف

ص ن خاتغییر خواهم داد. سه دلیل برای انتخاب این متفکرا های سیاستتئوری

ال از اعم که هستندی از سیاست ها متعهد به درکوجود دارد. اول، همه آن

یز تما هف، موشده دولتی و اداری متمایز و متفاوت است. برای تأکید بر آننهادینه

یر را به شرح ز (The politicalامر سیاسی )و  (Politicsسیاست )میان 

 دهد:می توضیح

انی عه انسای که ذات جامجویانهمن به بعد منازعه« امر سیاسی»واسطه اصطلاح به

 ویرد های مختلفی به خود بگتواند فرمیی که میجودهم. منازعهاست ارجاع می

ای از وعهبه مجم« سیاست»های اجتماعی متنوعی بروز پیدا کند. تواند در نسبتمی

 ماندهیساز د تثبیت نظم معین وها و نهادهایی اشاره دارد که قصنها، گفتماشیوه

ض عارد تصورت بالقوه همواره مورهمزیستی انسان در شرایطی را دارند که به

 .(pp. 262-263 ,۱۹۹5است )« امر سیاسی»عد است چراکه تحت تأثیر بُ
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فکر  عالیتفاز  معینیعنوان فرم به تلاشی وجود دارد که به سیاست به عبارت دیگر

مشخص جویی جویی و ستیزهکه به جای اجماع و توافق با منازعه کندمی

سازند، پردازی خود میمفهومجویی را کانون . لاکلائو و موفه منازعه[۱]شودمی

اسی را گرانه از کنش سی، فهم ستیزه(۱۹۹3) (Honigگ )یآرنت با ادبیات هون

وع، ین موضمه ادهد و رانسیر بر اختلاف نظر و مخالفت تأکید دارد. در اداارایه می

می از ان فهاست که این متفکردلیل دومی که من بر این متفکران تمرکز کردم این 

ست ستیو آغازکننده است. منظور من سیاکننده فلجدهند که هاد میپیشن سیاست

 ختلمشده را کند و نظم برقرارکه چیزی جدید و شاید غیرمنتظره را شروع می

ها و منافع شده حول و حوش هویتکند. این جنبه در رد سیاست فهممی

 شده نیز مشهود است.دادهازپیش

پردازی ای را در مفهومادبیات فضایی غنیدلیل آخر اینکه همه این متفکران 

این  یکی از پیشگامان ،آرنت ها،یکی از آن اند. در واقعسیاسی خود به کار گرفته

طور که خواهم گفت، فکرکردن فضایی درباره سیاست( )و همان« گفتگوی فضا»

جای پرسش درباره این موضوع که آیا به .[۲]بود  ۱۹۸۰قبل از چرخش فضایی دهه 

کشم که اند یا خیر من این پرسش را به میان میها فضا را استعاری استفاده کردهآن

شود یا ها از سیاست فهم میسازی آنآیا فضامندی به صورت کاربردی در مفهوم

« ویژه فضایی»عنوان جنبه را بهم که آنخیر. بنابراین من بر چیزی تمرکز دار

گیرد و این پرسش را به میان نظر می در این متفکران پردازی از سیاستِمفهوم

دهد تا فرضیات این رویکرد به من اجازه میکشم که آیا فضا سازنده آن است. می

برای « گفتگوی فضا»چه که ها را فهم کنم و آنمرکزی آن های فضاییِو پاراردایم

دهد که فضا و فضامندشدن ها نشان میدهد را بررسی کنم. بررسیها انجام میآن
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عبارت ها از سیاست فهم شده است. بهپردازی آنصورت عملکردی در مفهومبه

فضامندشدن سازنده سیاست است البته به  هادیگر در هر یک از این تئوری

طور مشخص برابر یک از این متفکران فضا را با سیاست بههای گوناگون. هیچشیوه

اگون به نوعی از شکاف فضایی های گونها به شیوهاند اما همه آندر نظر نگرفته

کنند که روابط و ارتباطات جدیدی را مولد در نظم برقرار شده از چیزها اشاره می

کند و فضامندشدن در کانون سیاست می برپاکنند. سیاست فضا را برقرار می

 عنوان بخش سازنده آن است. به

 .معجزه استعاره۲

دلیل این های فضایی بهگسترده از استعارهکننده استفاده رسد بخش نگراننظر میبه

حامل معانی به جای اینکه شفاف و متحدالمعنی باشد،  ،«فضا»موضوع است که 

چندگونگی معانی را نادیده  ،عنوان استعارهبسیاری است و استفاده از آن به

برای مفاهیم « خنثی»عنوان یک زمینه گیرد. بدتر از آن، فضا ممکن است بهمی

( با ۲۰۰۹بهم و مورد مجادله تلقی شود. این چیزی است که هونیگ )سیاسی م

به باور من کند. عنوان معجزه استعاره یاد می، از آن به[3]اشاره به موضوع دیگری

یک »( موافقم که p.51 ,۲۰۰۱ها مشروعیت دارد و من با پاناگیا )این دغدغه

استدلالی «. فراموشی مداوم استساحت نتها تولید معناست بلکه همچنین استعاره نه

 ,Masseyعنوان فضای مطلق نیوتونی )و عمدتاً به -که فضا را بسیار واضح 

۲۰۰5; Smith and Katz, 1993)- عنوان را بهنمایاند، استفاده آنمی

تنها به این دلیل که دیگر انواع نه ،کند بسیار محدود است]تلقی[ میاستعاره شیادانه 
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ها و گیرد بلکه خطر فراموشی فرآیندها، تنشرا نادیده میفضا و فضامندی 

 های پویا و دیالکتیک درگیر با تولید فضا را برای ما به همراه دارد.چالش

 «استفادهسوء»ست که از استعاره فضایی ندرت موضوع کسانیاما این موضوع به

ا برا  دهم که سیاست و امر سیاسیکنند و اینجا من به کسانی ارجاع میمی

 نه همه ،هاپردازیکنند. در بسیاری از این مفهومپردازی میهای فضایی مفهومواژه

تی اما خواس ای برای واژگان فضایی وجود داردخواست قوی و گسترده ،هاآن

با  نویسندها قطعاً در مورد ماهیت فضا نمیآن برای تجربه فضایی وجود ندارد.

ضایی های فها از سیاست و استفاده از واژهی آنپردازحال رابطه میان مفهوماین

لی ر کل مشکد« عنوان استعارهصرفاً به»نقد استفاده از فضا  نیست. ناخودآگاهکاملاً 

 تفکرانماین  ، چرااولکه  بشکافیم موضوع را کند تا اینندارد اما به ما کمکی نمی

مک د چه کفرارای این ااند، دوم، فضا ببا این شیوه از این استعاره استفاده کرده

 در نقشهای سیاسی این متفکران، در نوشتهمفهومی کرده است. فضایی که 

یاسی سعنوان حالتی از تفکر : فضا بهستحاکی چیز بیشتریگیرد مرکزی جای می

یل به ضا تبدای دارد؛ فاست. بنابراین فضا در اینجا کار متفاوتی از عملکرد استعاره

ضا ه از فستفادبنابراین استدلال من این است که اشده است.  حالتی از تفکر سیاستی

 هایهنگاراها اتفاقی نیست؛ فضا حالتی از فکر کردن سیاسی است و در این نظریه

 کند.را برای ما آشکار می های متفاوتی از سیاستمتفاوت فهم فضایی

خوب یا  ،یهای فضایالقای این نیست که تمامی استعاره ،تأکید من بر این موضوع

های فضایی به دلیل پیچیدگی و بدون مشکل هستند. در واقع برخی از استعاره

را محدود چندگونگی جهان قابل توجه نیستند و به جای گسترش انگاره سیاسی آن
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برای نقد استعاره  Stavrakakis, 2007کنند )برای مثال نگاه کنید به می

عاره فضایی لاکلائو(. جایی که برای نقد است Widder,2000فضایی آگامبن و 

من تلاش دارم درباره آن بحث کنم این است که تفکر سیاسی با تفکر فضایی 

ها درباره ماهیت فضا توضیحی ارایه ندهد یا حتی اگر این تلاش ،شودشناخته می

 با اندکی تغییر، ،(۲۰۰3) (Bowieبووی ) به قول موفق به تجربه فضایی نشود.

 کنند چیز غیرضروریِکه تفکر سیاسی روی آن زیست می های فضاییاستعاره

  .[۴]اضافی نیست 

نی و های گفتمانی/فراگفتما( در رد دوگانهp.110 ,۱۹۸5لاکلائو و موفه )

ند های ذهن نیستجناس، کنایه و استعاره فرم »گیرند: موضعی مشابه می عینذهن/

 ؛کنند ضافهوابط اجتماعی ای رای را به عینیت اصلی و برسازندهکه معنای ثانویه

 ی شکلهستند که در آن امر اجتماع عینیت اصلیها خودشان بخشی از بلکه این

ای انگاره استعاره ظرفیت»گوید، ( میp.65 ,۲۰۰۱طور که وینتر )همان«. گیردمی

 رتیبتدهیم و به همین است که توسط آن ما یک چیز را به چیز دیگر نسبت می

 رافکنیف: بسطاست و هم  فرافکنیبه این معنا استعاره هم «. <داریم>یک دنیا 

 بسطشود؛ یک دامنه هدف منتقل می بهست که از یک منبع چون شامل دانشی

ا رهمیدن در مثال وینتر اگر ما فاستعاره عملکردی غیرکاهنده دارد. است چون 

ز ارا « به چنگ آوردن»که نه معنای فیزیکی  ،چنگ آوردن درک کنیمعنوان بهبه

 لیاتآنگاه معنای خود را به یک عم ،کندرا جایگزین میبرد و نه آنبین می

 دهد.شناختی و همچنین یک عملیات فیزیکی بسط می
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 بیاناتیها دهند که استعاره( توضیح می۱۹۸۰طور که لاکوف و جانسون )همان

اول  دارد. مهم مفهومی هستند. این ادعا دو نکته ،تها در ماهیادبی نیستند بلکه آن

هان ما ج» ت کهالذاته استعاری است که به این معنی اسما به اینکه دستگاه مفهومیِ 

« کنیممی کنیم و در آن عملکنیم و به آن فکر میرا در وضعیتی استعاری فهم می

ها عارهکه: استشود این است (. دومین نکته که از اولی استخراج می۱۸۴)صفحه 

یزی نین چبا واقعیت عینی ارتباط کمی دارند اگر چ»عنوان ابزاری برای فهم به

ساختن  ها نقش مهمی دراستعاره»(. با این حال ۱۸۴)صفحه « وجود داشته باشد

طور بالقوه در واقع به -( ۱۸5)صفحه « کنندواقعیت اجتماعی و سیاسی بازی می

ها هتعارکنند. بنابراین اسفضایی ما را خلق می های اجتماعی، سیاسی وواقعیت

آمیزی قیتطور موفبه هستند که <درست>آنجا ای هستند که تا ابزارهای انگاره»

تن ای داشما بر روش»ها از نگاهی دیگر استعاره«. تعاملات روزانه ما را قادر سازند

 (.Winter, 2001, p.65« )یک واقعیت هستند

که تند بلی نیسو بیاناتی ادب گرایانهتقلیلها یم که استعارهاگر ما موافق این هست

ر ضا دهای فهمیدن از طریق فرافکنی و بسط هستند آنگاه استفاده از فوسیله

. در فضاست از« استعاری صرفاً»پردازی سیاسی  چیزی بیشتر از یک استفاده مفهوم

و  دراکاست بلکه چیزی که مسأله است درستی یا نادرستی یک استعاره نی»اینجا 

شود ست که به واسطه آن اعمال میکه ناشی از آن است و کنشی ستاستنتاجی

(Lakoff and Johnson, 1980, p. 158.)  عنوان امری به سیاستفهم

ا رفضا  «درست»دهد به جای آنکه معنای سیاسی می ]صفتی[ به فضا چیزی ،فضایی

 یا بکاهد. کند جایگزین
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 سازد: آرنتهم جدا و به هم مرتبط می.فضا که ما را از ۳

 های سلطهیک دلیل خوب برای تفکر فضامند درباره سیاست این است که سیستم

رل ار کنتعنوان ابزبه ،اغلب ،که فضاکنند و اینهای فضا )و زمان( را تحمیل مینظم

به  راسخ . معتقداست انسداددر بهترین حالت وسیله  -کند و سلطه نمود پیدا می

 لینوُ لاکلائو است که استدلال خود را با خوانش شلدون  ،ین نگاه از فضاا

(Sheldon Wolinِاز ایده شهر و اجتماع ) کند:افلاطون اثبات می 

که  واره افلاطون هیچ قدرتی برای به اشتراک گذاشتن وجود ندارد؛ چیزیدر طرح

جه . نتیستوشته شده اخوب است که در ساختار اجتماع نامر پذیر است فرمی از اشتراک

ر ار دمعناد دارد: ایده شهروند که از ایده مشارکتِاین موضوع استدلالی دوگانه 

 ست که بهکه اجتماعی ،گیرد؛ و ایده اجتماع سیاسیهای سیاسی نشأت میسازیتصمیم

 امعهججایگزین ایده  که است ،های سیاسیهای درونی از طریق روشدنبال حل درگیری

اب اجتن «سیاست»کند و به عبارتی دیگر از شود که از درگیری اجتناب میبافضیلت می

سهم  نظر از اینکهکرد که هر عضو اجتماع صرفنمی نفیکند. افلاطون این موضوع را می

 اشتهگیرد حق دارد که در منافع اجتماع سهم دکم میچقدر دست از مشارکت خود را

برای  دعاییبتواند به ا کند این است که این سهم از مشارکتمی نفیباشد؛ چیزی که او 

  .(Wolin, 2004, pp. 52-53) منجر شودسازی سیاسی سهم داشتن در تصمیم

گیری امر دهد که چگونه فضا برای شکلنزد لاکلائو، این موضوع نشان می

 .شودار گرفته میکبه اجتماعی از طریق انسداد و تثبیت معنا 

برای درایت و  فضایی بود که هیچ چیزی در آن طور مطلقبهگرا واره اجتماعاین طرح

ماند. هر چیزی از جمله تعداد باقی نمی )مثل سیاست( دررفتگیاختیار زورآوری زمانی و 

 باید آنکه در  مورد سلطه واقع شودبایست توسط یک همبودگی ساکنان اجتماع می
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؛ تأکیدها Laclau, 1990, p. 70) بودن و دانش مطابقت شدید داشته باشند

 .(اضافه شده است

کنترل نبود.  که این وضعیت تنها عنصر فضاییِ نتوانست ببینداما لاکلائو این را 

آفرین کنشگر و های نقشمشخصه اجتماع افلاطون جدایی بنیادین میان گروه

، آن را ادامه منفعل بود )معیاری که شاگرد وی، ارسطو اجتماع از لحاظ سیاسیْ

 اجازه دهید ما از لاکلائو پیروی کنیم و تصدیق کنیم که اجتماعِ نداد(. اما در اینجا 

بودن و دانش »بودگی ایجاد کند که در آن بایست نظمی از هممی« مطلقاً فضایی»

ایم بلکه از آرمانشهر سخن ما در اینجا از فضا صحبت نکرده«. مطابقت شدید دارند

. آرمانشهر از ن چیزی است که افلاطون در حال طراحی آن بوداین هما ،گفتیم

شود چرا که آرمانشهر بازنمود ایده و طریق چندگانگی فضا و زمان مشخص نمی

 ,۱۹۹۴به قول رانسیر ) شود.است که یکبار و برای همه محقق می غاییفضا و زمان 

p. 35« ) ا به سرانجام نیست که در آن همه آرزوه عادلانهآرمانشهر یک سرزمین

رساند: آرزوی دیدن چیزها و رسد. آرمانشهر تنها یک آرزو را به سرانجام میمی

همان -« شوندپردازان آرمانشهر( هویتمند میها )ایدهمردم که در مفهوم آن

 ،گوید. آرمانشهرمطابقت شدید میان بودن و دانشی که لاکلائو از آن سخن می

 مانی و فضای قلمروی است، توان ساختن هرهمزمان فضای گفت تصویرسازیقدرت 

ن وی آرمفهوم در مطابقت با یک نقطه در واقعیت است و هر استدلال با یک خط سیر 

ضا فحل آرمانشهری به مسأله دموکراسی فضامند است. مطابقت دارد... راه تصویر

 [۶] (. ,35and  31, pp. 1994Rencier ,وانمود/تقلید مفهوم است )
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 جتماعِدر ا «بودن و دانش مطابقت شدیدِ»این موضوع غیرمعمول نیست که  بنابراین

 کمرانیِح فِافلاطون هیچ دوستی با دموکراسی ندارد؛ او )پادشاه( فیلسو آلِایده

ست ادلیل  سیاست بود نه فیلسوف سیاست. همچنین به همین« تهدید»بدون  ،عالیمت

املاً کآرمانشهر شهر » مثابهزده به( به شهر طاعونp. 198 ,۱۹77که فوکو )

واره ؛ جایی که این مطابقت شدید حاصل شده است. طرحنگردمی« شدهاداره

ی تلاش برا -شد سیاست و دموکراسی فهم می عدم قطعیت در برابرافلاطون 

کسی  نتها هر) و او نه از طریق تثبیت فضایی و انسداد  محدود کردن عدم قطعیت

از  چنینمشخص فضایی تثبیت کرد بلکه هم ق مرزبندیِرا در مکان خودش  از طری

ه ی اشارمهورلحاظ زمانی نیز این تثبیت را انجام داد همانطور که در کتاب دوم ج

 کند که کارگرها فقط برای انجام کارهای خود زمان داشتند(.می

بینیم تصویری از پایان آل افلاطون میبرای لاکلائو آنچه که ما در اجتماع ایده

کنشی )خنثی بودن( فضاست. این فهم مشخصی از ورزی از طریق بیاستسی

کنم فضاست، حالتی غایی از فضامندی، انکار تنوع فضایی )و زمانی(. من فکر می

لاکلائو به درستی این را متوجه شده است که در اینجا فضامندی برای تثبیت و 

گیری باید ین به کارا ظرف به کار گرفته شده است اما این به معنای آن نیست که

عنوان تواند به. فضا مییکه از فضا و فضامندی عمومیت یابد خصیصهعنوان یک به

نظم و م آلِعالی یا سلطه باشد و افلاطون در اجتماع ایدهمتابزار کنترل، حکمرانی 

از طریق فضامندی مطلق های نو شروعو  الساعگیخلقدنبال حذف خود به ماندگارِ

و  الساعگیخلقطور ذاتی مانع کند که فضا بهبود. اما این موضوع را تحمیل نمی

اعگى و السا خودِ فضا بود که امکان خلقبراى آرنت دقیق -شود می های نوشروع

کرد. او همانند رانسیر منتقد آرمانشهرها بود، چراکه، یهاى نو را فراهم مشروع
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میدانى "گوید، غیاب یم( ۱۹۹۸, p. xviii) (Canovanنوان )کاهمانطور که 

در آنها ]آرمانشهرها[، مساویست  "براى خلق/آفرینش و ]غیاب[ فضاى تکثر/تنوع

هاى نو؛ که این براى آرنت به معناى پایان سیاست با غیاب هر امکانى براى شروع

 است.

 ,۲۰۰5« )است ورزی بر اساس واقعیت تکثر انسانسیاست»نویسد، آرنت می

p.93عنوان یک رابطه سیاسی که به (. نزد آرنت تکثر نوعی تکثر فضاساز است

های آرنت از طبق صحبت شناختی.هستی شود نه یک موضوع عددی یا فهم می

سیاسی این تکثر و متمایزبودگی بشر را نادیده گرفته غربی تفکر  ،زمان افلاطون

که در آزادی کنش است زمانیهای نو روعشطور برابر قادر به است. هر فردی به

و  - در واقع کنش باید آزاد باشد در غیر اینصورت کنش نخواهد بود -کند می

این  .شروعی نو(، Arendt, 1998, p.177« )آوردچیزی را به حرکت در می»

 ورزی آرنت است.عنصر گسیخته در سیاست

است: ما در کنش با برای آرنت کنش سیاسی یکسره تجلی و میانجی آزادی 

شویم. در دهیم و نسبت به آن آگاه میمان را نشان میدیگران است که آزادی

است که دامنه سیاسی را خلق « گری و صحبت کردنقلمرو کنش»خلق چنین 

نامی که آرنت به این دامنه سیاسی (. Arendt, 2006, p.220کنیم )می

است. این فضایی  [Space of Appearance]« پیداییفضای »دهد می

 ,Arendt« )همانطور که دیگران به منشوم می پیدادیگران  برایمن »است که 

۱۹۹۸, p.198از طریق بحث و  -متمایزشدگی یکه فرد-گر (. فردِ سوژه کنش

که به عبارت زمانی -شود به دیگران نشان داده می، پیداییکنش در یک فضای 
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وضعیت ضروری »آرنت این تکثر ای . برکنیمدیگر در حضور دیگران کنش می

 ,Arendt, 1998« )است که قلمرو عمومی است پیداییآن فضای  برای

p.220.) 

دوگانه دارد: فضا  کارکردیپردازی سیاست آرنت بنابراین فضا در مفهوم

یابند و مورد بحث کند که مسایل دغدغه عمومی بروز میرا ایجاد می ایعرصه

کنند. پس ایی که افراد در حضور دیگری کنش میگیرند و همچنین جقرار می

هاست که این فضای میان آن»دهد: ای سیاسی قرار میفضا این افراد را در رابطه

 ,Canovan« )هاکند نه کیفیتی درون هر کدام از آنها را باهم متحد میآن

۱۹۸5, p.634 دستاوردی که فضامندی برای آرنت به همراه دارد این است که .)

ایجاد  ،و در ارتباط با دیگری خودش تمایزدر  ،خود بروز دادنِ ای برای رحلهم

این به معنی چیزی فراتر از مشاهدات کانوان است: این فضامندی همزمان  کند.می

مرتبط چون افراد را بایکدیگر در این فضای مشترک  -کند مرتبط و منفصل می

نامد و منفصل چون در این می« پیداییفضای »را آورد که آرنت آنگرد هم می

عنوان کسی که از ها را بهیکه آن« کس بودن»فضاست که عمل و صحبت افراد 

 دهد. در این فضا،دیگران متمایز است بروز می

ای صرفاً عددی از تعدادی هویت مردم که در کره زمین یا در سرزمین تکثر مسأله

تنوع وسیعی از  پرسش تجربیِکنند نیست. همچنین یک جغرافیایی معینی زیست می

یک رابطه  ها به آن تعلق دارند )که به این معنی که مردم کیستند( نیست.هایی که آنگروه

عنوان یک فضای عمومی، تکثر بر اساس ساخت متداوم جهان به ،شناختیسیاسی نه هستی

عنوان هعنوان اعضای اجتماعات سیاسی، بها بهکه در آن سوژه کندروشی را برجسته می

 (.Zerilli, 2005, p.19شهروند، در کنار یکدیگر هستند )
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عنوان که ما بهتواند تا زمانیآرنت یک فضای زودگذر است که می پیداییفضای 

 دن استال شای سیاسی تکثر داریم، بارها و بارها تشکیل شود. این فضا درحرابطه

ز لوتر او ج و بنابراین قبل کنندها با یکدیگر کنش و بحث میکه انساندر هر جایی

ر .. هشوند.های مختلف دولت واقع میهای رسمی قلمرو عمومی و فرمتمام ساخت

نه  وماً وه لزطور بالقوه، و فقط بالقوه، نشوند فضا بهکجا که مردم دورهم جمع می

 .[7](  ,p.1998Arendt ,199جاست )برای همیشه آن

ای از حساسیت وی نسبت به عنوان نشانهتوانیم زبان فضایی آرنت را بهما می

 فضایی بالقوههمیشه » پیداییفرد بودن تفسیر کنیم. فضای بهمحتمل بودن و منحصر

اند ست که گرد هم آمدههای افرادیها و بحثپذیری آن در کنشاست که کنش

چه شاید ناگهان قیام کند، نظیر آن دار چند پروژه مشترک شوند. این فضاتا عهده

هایی برای تغییر بخشی از دهد، یا بسیار آرام فارغ از تلاشها رخ میکه در انقلاب

 ,Passerin d’Entreves, 1992« )ها توسعه یابدقوانین یا سیاست

pp.147-148.) گذاری ضدمهاجران و برای حقوق مهاجران تظاهرات علیه قانون

در «[ بدون مدرک شناسایی]»جنبش مهاجران  بدون کاغذ در ایالات متحده، 

هایی ها در فرانسه از مثالنشینهای حومهبسیاری از کشورهای اروپای غربی، قیام

عنوان نمونه سختی بهدر این خصوص است )اگرچه این موارد توسط دولتمردان به

شاهد آن  چه که اخیراًهایی دیگر آنسیاسی دیده شدند( و بدون شک از مثال

 بودیم: تظاهرات گسترده در تونس، مصر، یونان و اسپانیا.

فضایی که افراد در  -پیداییفضای  -گشایدفضا را می ،کنش سیاسی ،برای آرنت

ای را و غیرمنتظره شوند و چیز جدیداز هم منفصل می یک آن به یکدیگر مرتبط و
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سمبولیک( آزادی  آورند. این فضامندی تجلی محسوس )و شایدبه حرکت در می

ست که نظامی از روابط را مندی میانجیگر است. همچنین این فضاسوژه کنش

 کند.و دامنه تجربه را برای افراد در تمایز و تکثرشان خلق می افراد مابین

 .درون/بیرون: لاکلائو و موفه۴

گرایان و شود: آرنت( بین دو طیف تفکر سیاسی تمایز قائل می۲۰۰7مارچارت )

 یاسیسگراکننده کنش گرایان بر آنِ همد است که آرنتگرایان. او معتقمیتاش

اولی  رند.کننده تأکید داگرایان روی آنِ تجزیهکه اشمیتورزند درحالیاصرار می

کنش در »شود چرا که تأکید آرنت روی مشخص می« همگراکننده»عنوان به

حمایت  هم وی از تکثر برایرسد فنظر میبه است.« گری بایکدیگرکنش»یا « جمع

لت دلای به معناتنها از این کیفیت است، اگرچه باید اذعان شود که این تکثر 

 عنوان عملمری جمعی نیست بلکه بهعنوان یک اضمنی بر گردهم آمدن مردم به

از  .ستسیاسی ا عنوان یک رابطهبه تر بیان شد،، همانطور که پیشهمگانی تکثر

ست که یک گونه و جدلیای نزاعت رابطه سیاسی رابطهطرف دیگر، برای اشمی

 شود که نسبت بهدر معنای یک هویت سیاسی، از طریق تفاوت تشکیل می ،جمع

شود یماینجا تأکید  ربنابراین چیزی که د ست.جدلیچیزی بیرونی و آن ]جمع[ 

یافته شونده، دشمن، است که در مقابل هویت سیاسی شکلیک خارج ساخته

ا ر( این مشخصه Marchartاست. به همین دلیل است که مارچارت ) دوستان

 شناسد.می« کننده/جداکنندهتجزیه»

های کانونی فضایی اشمیت، لاکلائو و موفه )و احتمالاً پارادایم تواندر اینجا می

بودگی و محدودیت. این تصویر فضایی تمایز بیرونآگامبن( را مشاهده کرد: 
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کند، که موفه در کار فردی خودش دنبال می( را ۲۰۰7ت )دوست/دشمن اشمی

 سازد:برای ما آشکار می

را بسیار [ constitutive outside] «یابندهساخت خارجِ»من مفهوم 

گیری هویت است دانم ]...[ زیرا این مفهوم چیزی را که مسأله شکلکاربردی می

ست و تصریح ویتی نسبیکنیم که هر هکه ما درک میسازد... هنگامیآشکار می

دهد. من خود را شکل می« بیرون»است که « دیگر»شرط چیز یک تفاوت پیش

نظر اشمیت درباره امکان همیشه کنم ما در وضعیت بهتری برای فهم نقطهفکر می

توانیم ببینیم که چگونه یک رابطه جویی هستیم و همچنین بهتر میحاضر نزاع

 ,Mouffe, 2005مجادله و منازعه باشد ) تواند زمینه پرورشاجتماعی می

p.15.) 

ت ا نیسیگانه نقش فض ،هاهویت جویانهِگیری منازعهدو ساحت شکل مرزبندیِ اما

طور هبدو، فضامندی . در کارهای اینکندکه در کارهای لاکلائو و موفه بازی می

 ازی وسای از جامعیتعنوان حوزهشود: بهکاربردی در دو روش متفاوت فهم می

یابی هویت. اگرچه هر دو متکی بر پارادایم فضایی عنوان عنصر شکلبه

 یابی هویت است.عنوان عنصر شکلبودگی بهبیرون

را « هاجوییبنیان نزاع» ،«فضاهای سیاسی( »۱۹۸5بنا به نظریات لاکلائو و موفه )

ورزی برای آنهاست. اگرچه مفهوم ( که عصاره سیاستp.131دهند )شکل می

ارجاع  ،شدهداده اجتماعیِ ها از فضای سیاسی تنها به یک وجود یا شکلِآن

بنا به گفته خودشان -شده طور نسبی تعریفدهد. این ]فضا[ فضایی بهنمی

گیرد که ممکن های چندگانه شکل میاست که توسط نوعی عمل -«زدهبخیه»
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تجربی از معنا  مندِهویت اجتماعیِ ها را با یک ارجاع ساده به شکلِنیست که آن

نسبی این فضا برای ساخت آنتاگونیسم ضروری است زیرا بر  بودنبستهتهی کرد. 

شده( است. فضای سیاسی لاکلائو و تعیین حدود در کلیتی )درک ،اساس ایده

طور همزمان مفهوم ست که بهچیزی -هاها پایه آنتاگونیسمبنا به گفته آن -موفه 

تواند به دو میگذارد که درونیت را در اختیار میکلیت و در این کلیت یک 

 ستی تقسیم شود.اردوگاه آنتاگونی

دهد )هرچند که ست که مفهوم فضای سیاسی به فضای فیزیکی ارجاع نمیبدیهی

فضای سیاسی مبارزه »ممکن است نشانگانی فیزیکی داشته باشد(. برای مثال 

های که فرم یابدشکل میایی هها و گفتمانای از شیوهفمینیستی در مجموعه

؛ تأکیدها اضافه شده است(. p.132« )کندمختلفی از وابستگی زنان را ایجاد می

ها و ای از شیوهشان را در مجموعهمشابه آن، مبارزات ضدنژادپرستانه فضای سیاس

کند. بنابراین دهند که تبعیض نژادی را ایجاد و حفظ میهایی شکل میگفتمان

ها، ها، گفتمانرای تصور یک کلیت، یک مجموعه )از شیوهر مفهومی بابزابه فضا 

گونیستیک )به های آنتاردوگاهتواند مبنای تقسیم انهادها( تبدیل شده است که می

عنوان اساس پرداز چگونه فضاهای سیاسی را بهیاد بیاورید که این دو نظریه

ای را ضای سیاسی[ دامنهاند( باشد. همچنین این ]فها تعریف کردهماگونیسآنت

دهند نه صرفاً بر یک خود را شکل می مقاصدها یا کند که در آن  ابژهتعریف می

ز کنند. بنابراین این خیلی مهم است که این کشده تمردادهمدلول تجربی از پیش

فرآیندهایی تصور شود که عواقب  با درنظر گرفتن تکثرِفضای مبارزه سیاسی 

کند )فرمانبرداری زنان، تبعیض هدایت می ر چیزی که مبارزه راب را در برابنامطلو

در گسست به همین ترتیب فضا نقش مهمی همچنین کند. نژادی و غیره(، تولید می
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( از مصادیق تجربی نظیر p.132، «دشمن»ابژه مبارزه سیاسی )یا آنتاگونیسم یا 

 کند.میهای فوق، بازی ، با توجه به مثال«مردم سفید»یا « مرد»

( و هم در بودنبستههم در تعریف قلمرو مبارزه )از طریق  بنابراین فضا

از  -وی« دشمن» -مبارزه سیاسی از طریق گسست ابژه مبارزه « بخشیجامعیت»

تاً قش نسبثر نها و نهادهای متکها، شیوهمصادیق تجربی ساده و اتصال آن به گفتمان

 بارهبخشی در اینجا درتوجه داشته باشید که جامعیت کند.متناقضی بازی می

رزه های مباساختن چیزی هنجاری در فضا و زمان نیست بلکه درباره تعریف ابژه

ای تر و فرآیندمحور به جای اختصاص ساده تجربهسیاسی در شرایط گسترده

وفه م و لاکلائو های آنتاگونیستیابراین اردوگاههاست. بنشده به آندادهپیشاز

ید، های تجربی )زنان در مقابل مردان، سیاه در مقابل سفپیرامون دوگانه

 ای ازشوند بلکه در مجموعهگراها( تشکیل نمیگراها در مقابل دگرجنسهمجنس

رد ی داگیرند. در اینجا فضا نقش کاربردها و نهادها شکل میها، شیوهگفتمان

زی که بر چیبیرون در برا -کند ریف میکه یک بیرونیتی را بازنمایی یا تعتازمانی

امر سیاسی « کنندهگسست»تواند تشکیل شود )لایه یک هویت سیاسی می

 انیِ ا از طریق  تعریف دامنه گفتمبخش رمارچارت(. ]فضا[ کارکردی جامعیت

 کند.مندسازی بازی میمسأله

های خلق هویتپردازان امر سیاسی، برای لاکلائو و موفه، همانند بسیاری از نظریه

ها برای درک می از تلاش آنست. این موضوع بخش مهسیاسی امری بنیادی

های سیاسی کنند که هویتگرایی است که استدلال میدر ادبیات غیرذات سیاست

 طور پیشینی داده شوند.جای اینکه بهگیرند بهطور ممکن خاص شکل میبه
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ه در برابر چیزی که طرد شده هویت را ) ک ،شدههای تشکیلسرحدات و طردشدن

ست. ورزیدهد که اساس سیاستشود( شکل میی شده است تعریف مییا بیرون

اگرچه این حالتی از تفکر سیاسی بر اساس تصور فضایی محدود درون/بیرون، 

یا همان  -بودی و تکثر عنوان قلمرو همجای فضا بهبه ستمشمولیت/طردشدگی

(. p.281 ,۱۹۹۹نامد )می« کثر درکنارهم موجودقلمرو ت»را چیزی که مسی آن

های این به این دلیل است که در این حالت از تفکر دیگر جایی برای فرم

ورزی بر اساس همبستگی و همکاری وجود ندارد )برای مثال نگاه کنید به سیاست

Featherstone, 2008 پردازی ساختن های بدیل مفهومبرای نقد و روش

 .هویت سیاسی(

تری های پیچیدهاز نظر من این تصور فضایی از بیرونیت و سرحدات برای نسبت

شود نابسنده است. نقدی ساده در های ساده بیرون/درون فهم میکه توسط دوگانه

( ارایه شده است: Widderپردازی لاکلائو از هژمونی توسط ویدر )برابر مفهوم

 ایهمگن، یک عرصه گسترده ک میانجیعنوان یتئوری هژمونی در فهم فضا به»

های مجزا را به شود که مبارزه مکانهایی تشکیل میها و تفاوتکه توسط هویت

مثابه نظریه برای فضا به. کندبسیار خوب عمل می ،دارد و بالعکسمجرد آن برمی

یک تکثر در نسبت با فضای هژمونیکی که تنها یک انتزاع و تصویری مسطح از 

 ,Widder, 2000)« رسدکمتر مناسب به نظر می، است ترعمقی بسیار ژرف

118p.). [۸] 

 .گشودن فضاهای جدید: رانسیر۵
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م؛ نه کردی پیدا پردازی رانسیر از سیاستفهومرا در م« بیرونیت»ما همچنین ایده 

های سیاسی آنتاگونیستیکی بلکه برای تمایز میان گیری هویتبرای شکل

فهوم م« یرونیت رادیکالب»رانسیر بر  لتی.شایسته و اقدامات دوورزی سیاست

ین اعنی کند. اگرچه به متا ]همین بیرونیت[ در مفهوم  پلیس تأکید می سیاست

م خواهی طور کهنیست که این دو به دو دامنه متفاوت تجربه تعلق دارند بلکه همان

   اند.دید ]این دو[ در هم آمیخته

گیرد. پلیس بر اساس ولتی به کار میست که رانسیر برای نظم دایواژه« پلیس»

)آنچه که دیدنی، شنیدنی،  یهای محسوسجای سرکوب، رژیماصول توزیع به

کند را برقرار میگفتنی، فکرکردنی و غیره است، چیزی که معنادار است و نیست( 

بندی تقسیم»دهد ست. نامی که وی به این رژیم میکه همزمان سمبولیک و مادی

[ است که اشاره دارد به le partage de sensible] «امر محسوس

های قابل رؤیت و الگوهای قابل فرم و هاهای معینی از فضا و زمان که عملبرش»

ی با ماهیت، «partage»(. رانسیر کلمه ۲۰۰۹a, a.3۱« )زندفهم را به هم پیوند می

و هم به معنی « تقسیم کردن»هم به معنی « partage» -متضاد  تقریباً

جاع دهد که در برد تا به چیزی ارکار میرا عمداً به -است« گذاریاشتراک»

شود و هم به اشتراک گذاشته و عمومی میهم سترده آن( اجتماع )در معنای گ

نظیر جدایی امر قابل مشاهده و نامرئی، ممکن و ناممکن،  ،شودجدا و طرد می

فوکو در متن »یسی دارد: بندی اثر پلبرای رانسیر چنین تقسیم و سروصدا. بحث
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گیرد ]وضعیتی[ در نظر می عنوان یک ابزار نهادیِ پلیس را به ،۱هاهمگان و تکینگی

برد. در کار من پلیس به نهادی از ها بهره میکه از کنترل قدرت بر زندگی و بدن

بندی امر محسوس اشاره دارد که در آن کند بلکه به اصل تقسیمقدرت اشاره نمی

 (.۲۰۰۰« )تواند تعریف شودهای قدرت میها و تکنیکاستراتژی

کند چرا که را به ذهن متبادر میهای بسیاری اگرچه این تعریف از پلیس پرسش

ناپذیری طور خستگیکند که بهاین تعریف پلیس را به قدرت مسلطی شبیه می

کند که تعارض بخشد. اما رانسیر بادقت گوشزد میزیست ما را نظم می

دهد. برای او این تعارض یاست تمامی طیف روابط انسانی را پوشش نمیپلیس/س

کند بازنمایی می ،که مشترک در اجتماع است را از چیزی« سازیحالت سمبل»دو 

آنچه مشترک است و آنچه معمولاً به  و این زمانی تأثیرگذار است که تعریفِ

بخشد. برای شروعیت میشود یا به آن مشود منجر به سلطه میداده می ارایهحواس 

در مورد اخراج مهاجران را در نظر بگیرید: اقدام  مثال اقدامات اخیر دولت فرانسه

ها به هواپیما. اما این بخشی از متعصبانه پلیس  برای تخریب چادرها و فرستادن آن

جمهور سارکوزی علیه رییس« جنگ ملی»تر است که با اعلام وسیع« پلیسِ»اقدام 

ها و مهاجران، آنطور که وی تأکید ویژه در خصوص خارجیهبزهکاری )ب

های تقریباً روزانه رسمی از آمارهای کند( شروع شده است و با بیانیهمی

شده، تخریب« غیرقانونی»کننده( تخلف توسط مهاجران تا تعداد چادرهای )گمراه

ا و در نتیجه هشده تا قوانین جدید برای تسهیل اخراج آناز تعداد مهاجران اخراج

                                                           
) Omnes et Singulatim: Toward ) “2000Foucault, Mمنظور  1

a Critique of Political Reason”, in James D. Faubion (ed.) 

 ew York, New PressThe Essential Works: Power, N .است 



 

Problematicaa.com 
 

 

23 

مانی ویابد )اگرچه مهاجرانی که اکنون به رادامه می« اجرت غیرقانونیهم»مبارزه با 

 و بلغارستان فرستاده شدند شهروندان اتحادیه اروپا هستند(.

اریسم( وتالیتنی تطور کلی یا سلطه تام )یعبری برای سلطه بهبنابراین پلیس واژه میان

های زمان و است که نظم -با ظهوری مادی-ی نیست. ]پلیس[ فرمی از نمادساز

نه نهادی های سلطه رانهد و از این طریق فرمرا بنیان می هامراتب مکانفضا، سلسله

 های نمادسازیدست نظمبازپیکربندی این ،بخشد. سیاستکند و مشروعیت میمی

ارد. دجود ای امکانی مستمر وشدههای سلطه است. بنابراین در هر نظم دادهو فرم

ها، احزاب سیاسی، ]سیاست[ در فضای خاص از خودش وجود ندارد )انجمن

یی فضاها ت بهاگرچه این فضاها ممکن اس -پارلمان، قوانین، نهادها، قوانین اساسی

های سوژگی سیاسی تبدیل شود(، اما فضاهای جدلی را از درون مکانبرای 

 شدههای دادهوضعیتعنوان امری جدلی بر سازد. سیاست بهمند پلیس مینظام

دف ه ،هرگز ،از منظر سیاست ،شده یک موقعیتوضعیت داده پلیس وجود دارد.

د و در یک شونمیجدلی هم با اهدافی که دیدهامر » نیستند بلکه جدلی هستند: 

ارند هایی که تمایل دو هم با سوژه شوددرگیر می ،دنشووضعیت در نظر گرفته می

ها را آن ها صحبت کند، استدلال دربارهآن اهداف را تصاحب کنند تا درباره آن

 (.Ranciere, 2009b, p.193« )ها کنش کندبسازد و درباره آن

ر است الزامی به احتمال مطلق هر نظم بنابراین چیزی که زمینه مفهوم سیاست رانسی

مثابه امری بدیهی که در برقرارشده است. این همراه است با الزامی به فهم برابری به

عنوان یک فرض باید به و ]این موضوع[هر کسی با هر کسی است  حقیقت برابریِ
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 این محقق شود.ها های تظاهرات و بیانیهصحنهگرفته شود و دایماً توسط گشایش 

 شود:متمایزی از سیاست منتج می فضاییِ پردازیِموضوع در مفهوم

ها نشود. این مکاهرچیزی در سیاست به توزیع فضاها تبدیل می ،در پایان»

ها را آن دتوانکسی می چهها آنجا هستند؟ کنند؟ چرا آنچیستند؟ چطور کار می

مثابه توزیع بهبر روی امر اجتماعی برای من کنش سیاسی همیشه  اشغال کند؟

ت اس دانستن این هاست. ]کنش سیاسی[ همواره درگیرِها و نقشگونه مکاننزاع

خصوص چیست و چه ست که بگوید یک مکان بهکه چه کسی واجد شرایطی

 (.Renciere, 2003, p.201) «شودکاری در آن انجام می

مکان  گیبوددادهازپیش]هویت[ مقاومت نسبت به »دغدغه سیاسی اصلی رانسیر 

که ممکن است همزمان  ،ها(. این مکانDikec, 2007, p.17« )است

 به یک ی کهیا فرمی از تثبیت اجتماعی )برای مثال هویت ،سمبولیک و مادی باشند

الهم امث شود که از نوع پیشه، ویژگی اجتماعی، قومیت وفرد یا گروه تحمیل می

های های فضا را یا حتی روشدادنیا نظامکنند گیرد( را تعیین مینشأت می

 را مکنهایی میان امر ممکن و ناممحدودیتها[ ]اینشده فکرکردن را که تعیین

ها و بخشیها، نظمدیت. سیاست درباره به چالش کشیدن این محدودنکنمی تعریف

 ست. ]سیاست[ دربارهها از طریق گشایش فضاها برای تحقق برابریتثبیت

کردن ست برای تحقق و قانونیشده به فضاییدادهردن فضایی ازپیشدگرگون ک

 برابری.

ی در خودش سیاسی نیست؛ چیزی که اینجا برای برذکر این نکته مهم است که برا

به این ست. ایتوجه است قانونی کردن برابری توسط ساختن فضای مجادلهما قابل
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فعالیت سیاسی »ش است: ترتیب، سیاست رانسیر به معنی فرم معینی از شور

دهد ست که یک بدن را از مکانی که به آن اختصاص داده شده انتقال میهرچیزی

دهد. این فعالیت چیزی را که قرار نبود دیده شود یا عملکرد یک مکان را تغییر می

کند و گفتمانی را که تنها جایی برای وزوز کردن بود قابل شنیدن قابل رؤیت می

عنوان وزوزکردن شنیده عنوان گفتمانی که روزی تنها بهلیت بهکند؛ این فعامی

(. بنابراین سیاست از Renciere, 1999, p.30« )کندشد را قابل فهم میمی

کردن برابری، نظم برقرارشده چیزها را به طریق گشایش فضاهای تحقق و قانونی

کند. مختل میها را کند، آنها مقاومت میکشد، در برابر آنپرسش و چالش می

کند تا بودگی سیاست را تعریف میخاص واسطه آن،به ست که رانسیرایاین شیوه

ذاتی  ،تبری جوید؛ سیاست در روابط اجتماعی« ستچیز سیاسیهمه»بست از بن

 کردن برابری در فضا و زمان دارد.نیست اما بستگی به عملی

در  شناسایی ونی بدون مدرکتوانیم مثال جنبش مهاجران غیرقاندر اینجا ما می

این مهاجران بیان کنیم.  شفافعنوان یک مثال به ۱۹۹۰فرانسه را در اواسط دهه 

 .Beltran, 2009, p« )بودن اجباریرژیم نامرئی»واسطه امتناع از قبول به
شد، برابری خود را در فضاهای شهری )تظاهرات، ها تحمیل می( که به آن5۹۹

بحث و گفتگو( در یک بستری که منکر این وضعیت های کردن، گروهتصرف

تولیدشده در نظم  ک فضاییِرَاین یک گسست و تَها بود، بروز دادند. برای آن

انداختن یک فضای راهکرد. با بهبود که وجود این افراد را انکار می ایبرقرارشده

سیاسی های عنوان سوژهخودشان را به ،بدون مدرک ورزی، این مهاجرانِسیاست

تحمیل کردند )برای مطالعه بیشتر بر روی جنبش مهاجران بدون « نظم پلیس»در 

؛ برای مطالعه  Cisse, 2007; Nicholls, 2011مدرک نگاه کنید به 
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 ;Dikec, 2012های سیاسی نگاه کنید به  عنوان سوژهمهاجران بدون مدرک به

Schaap, 2011.) 

 لعنوان اختلابندی، بازپیکربندی به، تقسیماصلی رانسیر توزیعهای فضایی پارادایم

 که این؛ بلدهد، مثلاً کودتای نظامی)اگرچه نه هر اختلالی معنای سیاست می است

دارد: حد نخواه باشد(. برای رانسیر فضامندی یک کارکرد وااختلال باید برابری

ست. برای پلیس موضوعی کانونی این ]فضامندی[ برای هم پلیس و هم سیاست

مراتبی بندی برای برقرارسازی نظم سلسلهکه تقسیمعنوان اینست بهکانونی

ست چون از طریق باز کردن فضاهای جدید ست و برای سیاست حیاتیحیاتی

 گشاید.فضا می شوند. برای رانسیر سیاستها مختل میاست که این نظم

 بندیجمع

( 3۴5، ص. ۱۹77)فور و، ل Espaces et societesدر اولین شماره مجله 

در «. ستدارد چون فضا سیاسی وجودفضا  کنم که سیاستِمن تکرار می»نوشت: 

 parce que l’espaceبندی اصلی او یک جناس وجود داشت )صورت

est politiqueتنها به این دلیل که (: برای لفور سیاست فضا وجود داشت نه

امر فضا »(، بلکه در واقع l’espace est politique« )ستفضا سیاسی»

های فهم این یکی از راه (.l’espace est politique« )است سیاسی

، در حقیقت سیاستست از طریق برابر کردن فضا با ا ارتباط میان فضا و سیاست

رسد که نظر میشود. بهفضا ناشی می برانگیزِگونه و مناقشهاز ماهیت نزاع سیاست

-فضا  زایِتنش طبیعتِ از این دغدغهِ ،وان صرفاً استعاریعننقد استفاده از فضا به

صورت که فضا بهکه زمانیگیرد نشأت می -عنوان تولیدی از روابط اجتماعیبه
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عنوان تولیدی از گونه است و بهشود. فضا نزاعمسدود می ،شودتمثیلی استفاده می

شود. ه و نزاع اشباع میهای مادی با مجادلهای چندگانه با جلوهفرآیندها و پویایی

فضا را انکار کنم و با گاربر  گونهِ نزاع ماهیتِ  خواهم اهمیت سیاسیِمن نمی

کنند فضاهایشان کنش می ( موافق هستم که مردم باتوجه به شرایط مادی۲۰۰۰ِ)

ها یا های حقوق مهاجران( و به دنبال توزیعها، جنبشهای حومه)برای مثال شورش

کنند و ها در فضای فیزیکی کنش مییل هستند. همچنین آنهای بدسازماندهی

سازند، هم ]فضاهای[ توپوگرافیک و هم ]فضاهای[ مفهومی )برای فضاها را می

فضا »ست که من آن را هایی از چیزیها نمونهمثال فضاهای گفتمانی یا نهادی(. این

برای متفکران سیاست  تنهار من نهنظکه به نامممی« مثابه حالتی از تفکر سیاسیبه

ورز نیز حایز اهمیت است )برای مثال مهم است بلکه برای کنشگران سیاست

 های سیاستخود درباره عمل هاییافتهدر  ۲۰۰۸طور که لیتنر و دیگران، همان

 جویانه نشان دادند(.زعهامن

 فضا و روابط فضایی از اهمیت بالایی مادیِ اما اگرچه تأثیرات مادی و ماهیتِ 

فضا نه به صورت ، که تأکید شود این اهمیت داردبرخوردار است، اما به نظر من 

های سیاسی که در یک از تئوریست. هیچ«سیاسی»ذاتی و نه به شکل یکنواختی 

گیرند اما فضا نقش مهمی در برابر نمی سیاستبالا توضیح دادم فضا را با 

توان از دهد که چه چیزی را میمیدارد که نشان  ها برای سیاستسازی آنفهومم

تواند همیشه از نظر ارتباطی که نمیدیدن ارتباط و بی-تفکر فضایی به دست آورد 

های ها استنباط کرد، دیدن چیزی جدید، تولید روابط و گشودگیعقلانی از داده

مثلاً به بازی پازل جیگسو و تر شود. ضوع با یک مثال شاید روشنوجدید. این م

فکر کنید. در اولی  -دو حالت و شکل متفاوت از فضامندی-موزاییک پازل 
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صورت فیزیکی که تنها به یک صورت در جای قطعات از طریق حرکت دادن به

شوند. در این حالت فضامندی وجود دارد اما تنوع گیرند فضامند میخود قرار می

 فضاییِ  فرمِ شده ازو از پیش تعیینعقلانی  راهفضایی وجود ندارد. تنها یک 

نشینی قطعات وجود دارد. اما در پازل موزاییکی این امکان شده برای کنارهمداده

دادن قطعات فکر کرد. وجود دارد که به تنوعی از فضامندی بدون حتی حرکت

قطعات جداگانه در یک موزاییک است اما خروجی نهایی که فرم فضایی را 

ت. بر مبنای خروجی که من تصور شده نیسدادهکند چیزی از پیشتعریف می

های فضایی مختلفی کنم، قطعات مختلفی به یکدیگر ارتباط دارند و هر بار فرممی

های مختلفی از قرارگیری قطعات در پازل توانم راهکنند. من میرا تولید می

های کنند و فرمموزاییکی را تصور کنم که ارتباطات جدیدی را برقرار می

سازند اما بیشتر بر اساس هایی که ابرها میکنند )کمی شبیه فرمجدیدی را خلق می

ارتباطات برقرارشده(. در این مورد فضامندی وجود دارد و همچنین تنوع فضایی 

تفکر فضایی دقیقاً  صورت فیزیکی حرکت نکنند.حتی اگر قطعات موزاییک به

، نشان دادن برقراری روابط جدید-ست درباره امکان ساختن چنین تنوع فضایی

های متفاوت،  فضاباز کردن برای فرم یا الگوی دیگری ارتباطات جدید، تصور فرم

 ذاتیِ  ه سیاستِکنیم ککه اعتقاد پیدا میتا فضامند شود. اگرچه ما به محض این

ست دوباره به صورت ذاتی و یکنواختی سیاسیکه فضا بهفضا وجود دارد و این

م. و تفکر فضایی، طبق تعریفی که داده شد، گردیوضعیت پازل جیگسو بازمی

نویسد ( می5۹، ص.۲۰۰5طور که زریلی )پیامدهای سیاسی مهمی دارد. همان

درباره پرسش درست یا غلط بازنمایی که در آن ما  امکان اختلال و تغییر سیستمِ »

یعنی ظرفیت خلق  ،ستگیریجایبیان یا  قوای ذهنیشامل  ،گیریمتصمیم می
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شده دادهاز پیش یا در نظم مفاهیمِ  اشکالی که در تجربه محسوس ها وحالت

 «.نیستند

سی در سیا چه آرنت، رانسیر، موفه باهم اشتراک دارند پافشاری بر فرآیندهایآن

عنوان امری ها بهآن هاست و به همین دلیل است که من به سیاستِ قالب گشودگی

سازی را جان ی که این مفهومدهم. چیزارجاع می دهندهگشایشدهنده و شکاف

نین ت؛ چعنوان یک ظرف غیرقابل تغییر نیسعنوان یک پسوند یا بهدهد فضا بهمی

ر را د جای گیرد که صرفاً سیاست الگویی از سیاستتواند در فهمی از فضا می

 ست و هم مؤسساتیدولت اچارچوبی از ساختارهای نهادی مستقر )که هم شامل 

یقاً دق اگرچه این کند.شوند و امثالهم( هدایت میربندی میکه توسط قانون پیک

ی به ا حتعنوان تقلیل امر سیاسی به سیاست )یست که این متفکران بههمان چیزی

ست( آن را نقد در تفکر رانسیر که همان نظم برقرارشده حکمرانی« پلیس»

ابط نوان اثر روعفضا به فهمِ ،رساندها را میسازی آنچه که مفهومکنند. آنمی

دید ای جز شوند؛ یعنی فضاهای که فضاهای سیاسی جدیدی دائماً باگونهبه ،است

« شدهیتهدا سیاستِ»به جای  ،ها، روابط، عملکردها و امثالهم خلق شوداز کنش

 نهادها. شدهِدر فضاهای داده

عنوان بهها که متأثر از فهمی از فضا با این حال با وجود این تأکید کلی بر گشایش

های پردازیهای فضایی متفاوتی دارند؛ مفهومها پارادایماثر روابط است، همه آن

اند. برای آرنت فروض شدهم یا -های متفاوتی از فضا تآکید دارند ها بر کیفیتآن

گیری فضاهای اش فضا مهم است، جایی که شکلبه دلیل رویکرد پدیدارشناسانه

عد ضروری هر فرم یکدیگر را ببینند و دیده شوند بُگران تا برای کنش حضور
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چه آن (.Hinchman and Hinchman, 1984ست )جمعی از زندگی

ای از تجربیات است. این عنوان دامنهدر اینجا مورد تأکید است این است که فضا به

شده وجود ندارد بلکه محصول روابط دادهپیشعنوان یک وجود مستقل ازفضا به

ظرفیت مشترک برای کنش است. کنش  ای آرنت، عنصر کلی در سیاستاست. بر

هم مرتبط و از هم فضای مواجهه که همزمان افراد را به -گشاید فضا را می ،سیاسی

کند، جایی که خود متمایزبودگی اوست که هم برای خودش و هم برای جدا می

 شروع جدیدِ  خواند: یکمی« معجزه»شود. چیزی که آن را دیگران آشکار می

 .ندهگسسته یا شکاف

ه ابل توجقای از تجربیات عنوان دامنهبرای لاکلائو و موفه فضا، همانند آرنت، به

ست. ورزیجوهر سیاست ،گونگینزاع ،هااست اما در مسیری متفاوت. برای آن

ین اریق های سیاسی از طکند، هویتگونه را معین میهای نزاعاردوگاه ،فضامندی

 ولی ازعنوان محصتوانیم به فضا بهشوند. در اینجا ما میها ساخته میگذاریعلامت

ا در یق یتواند خودش را از طرد و یک فرد میسازا میها رمرزهای متنوع که عمل

ی یا ضمامشده ممکن است انمند کند فکر کنیم. مرزهای تلفیقارتباط با آن هویت

ه ز تجربار انسبتاً پاید ایوجود دامنهنل باشد اما با ایسمبولیک، سخت یا متخلخ

یی جدا ها را از طریقگیری هویتکنند و امکان شکلفردی یا جمعی را ایجاد می

 کنند. یا ارتباط فراهم می

سازی چه که در مفهومو آن در نظر رانسیر فضا از رویکرد زیباشناختی اهمیت دارد

چیزهاست. سیاست رانسیر در عنوان جلوه محسوس وی مورد تأکید است فضا به

نظم خاصی از فضا و زمان را  ،های حکمرانرابطه با این است که چگونه رژیم
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کند. های نابرابری را ایجاد میبخشی فرمکنند و چگونه این تصلبلب میصُ

افتد. برای ها اتفاق میهایی از طریق مختل کردن آنسیاست درون چنین نظم

، مصادیق چیزی که فضا را ستاصل برابری ،در سیاست کلیرانسیر عنصر 

ارجاع  «غلط»ست که یک معنای ایجاد فضاهاییگشاید؛ در حقیقت سیاست بهمی

عبارت دیگر، بازپیکربندی توزیع امر شود؛ بهشود و برابری نشان داده میداده می

محسوس از طریق ایجاد برابری، دنبال کردن توزیعی جدید که برابری را انکار 

 کند.ینم

دی ضامنفتوان برداشت کرد: اول، تنوعی از ها سه مشاهده کلی میاز این تحلیل

منظور ا بهعنوان چیزی تصنعی یها از سیاست وجود دارد که از فضا بههمدر این ف

 ر کدامهد. مؤثری دار مفهومیِ  ها نقشِ شود بلکه در این نظریهراحتی استفاده نمی

ا یا های مختلف فضهای خود از سیاست به ویژگیدازیپراز این متفکران در مفهوم

 ها نه دربارهست که آنکنند. اما بدیهیهای مختلف فضامندی اشاره میحالت

د( ها دلالت دارنویسند )هرچند درک خاصی از آن در این تئوریفضا می طبیعتِ

 ه همینست؛ بو نه درباره تجربه فضایی. در این کارها فضا حالتی از تفکر سیاسی

ین کند. شناختن ادلیل است که فضا نقش اصلی را در این تفکرها بازی می

تعاری صورت اسها فضا را بهها از طریق اینکه آنموضوع به جای نادیده گرفتن آن

ای را بر تواند منابع جالبیبرند، میبه کار می« بحث کردن»یا برای آسانی در 

 و فضا فراهم کند.دانان علاقمند به حوزه سیاست جغرافی

نیست و به همان اندازه که درباره « سیاسی»فضا  ،دستیدر معنای یکدوم، 

گشایش سیاست است درباره مهار آن هم هست؛ به همان اندازه که درباره 
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 ،کننده استشدن هم هست؛ به همان اندازه که فلجگشایش است درباره بسته

های فضا )و زمان( های حکمرانی و تسلط نظمکننده( هم هست. نظامدولتی )تنظیم

ست به این معنی که یک رابطه خاص با کنند. فضا سیاسیرا تحمیل یا تحکیم می

نظم برقرار شده  بندیِ کند، فضا تقسیمتولید می ،عنوان یک میانجیبه ،نظم چیزها

های سیاسی مندی هویتتجربه برای ساخت ای ازدهد و همچنین دامنهرا بروز می

 کند.را فراهم می

مشاهده سوم مربوط به تغییر است. برای اینکه فضا ورودی سیاسی داشته باشد باید 

نوعی با تغییر در نظم برقرارشده چیزها همراه باشد و منجر به توزیع، روابط، به

تغییری به سمت  جر بهمن تواندتدریج میارتباطات و انفصالات جدید شود )که به

بهتر یا بدتر شدن شود(. تفسیرهای متفاوت از اهمیت سیاسی فضا اغلب از این 

پیوندد. برای مثال برای لاکلائو این وقوع میشود که چگونه این تغییر بهناشی می

کند و تغییر، ]تغییر[ از فضا نخواهد آمد چرا که وی سیاست را با تغییر شناسایی می

مندی زمان»عنوان به« مکانیبی)»شود، با زمان اغلب همین می طور کههمان

( فضا هرگز کامل نیست و Massey. برای مسی )خوردگره می «(محض

یر وجود دارد. برای لفور بنابراین امکان تغی -وجود دارد « های سستیپایان»همواره 

های اجتماعی هبا بسیاری از تجرب آید چرا که فضاوجود میطریق فضا به تغییر از

« اجتماعی-دیالکتیک فضایی»-متعارض که در تولید دایمی آن دخیل هستند

های مختلفی از ست که حالتآغشته است و این ضروری -(۱۹۸۹ادوارد سوجا )

ها بسیار را تحکیم و حفظ کنیم. مثال -(۲۰۰7هاروی )« تثبیت فضایی»-تولید 

خواهم بیان کنم این است که میمتنوع هستند اما نکته اصلی که من در اینجا 

هرگونه توجه به رابطه فضا و سیاست باید با این سوال از تغییر سازگار باشد. 
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ها، دامنه تجربه، ابزار تحلیلی یا حالتی عنوان نمود محسوس از چیزها، نظم رابطهبه

زها مولد در نظم چی عنوان یک تخریب و تعلیقِنوعی با تغییر بهاز تفکر، فضا باید به

 همراه باشد تا ماهیتی سیاسی داشته باشد.

 هااریزسپاسگ

 Claire(، کلیر هنکاک )Dave Featherstoneمن از دیو فیزراستون )

Hancock( و مایکل سامرز )Micheal Samersارنظرهای ( برای اظه

 ارم.زشان بسیار سپاسگسازنده

 

 

 هاپانوشت

ه نطور کد. همااین بدان معنا نیست که بین این متفکران هیچ تفاوتی وجود ندار[ ۱]

ن یز میاجای تمادر ادامه خواهیم دید، آرنت و رانسیر ترمینولوژی متفاوتی را به

است را ( فهم آرنت از سی۲۰۰5برند. موفه )کار میبه« امر سیاسی»و « سیاست»

رنت از آ است. تفسیر من مجادلهمورد  بیند اما این تفسیرعنوان مشروعیت میبه

 کند که معتقدنداز آرنت را نقد می ییهاچیزی مشابه هونیگ است که خوانش

د. اره داراش« سیاست بیانی اجتماع، دیالوگ، مشورت یا اجماع»سیاست آرنت به  

، ستیز سیاست کنشگری و دموکراتیکِ»کند که آرنت در عوض او استدلال می

 کند.را به ما ارایه می «ت و اصلاحممقاو



 

Problematicaa.com 
 

 

34 

ن آمد، کتاب وضعیت بشر آرنت بیرو ۱۹5۸بار در سال که برای اولین[ زمانی۲]

ب[ این ]کتا ،کند که در روح تفکر سیاسی آرنت( یادآوری میWolinوولین )

، یاستدرباره س -و تفکر-عنوان آغازی تازه بیرون آمد که برای سخن گفتن به

های وزهح»، «کنش سیاسی)»یاسی بلکه زبانی متمایز تنها یک حساسیت جدید سنه

ز (. این جنبه اp.92 ,۱۹77کند )را معرفی می«( فضای سیاسی»، «عمومی

( هم در یکی از Howell( )۱۹۹3, p. 314های آرنت توسط هاول )نوشته

بر  فضایی که زبانِ»هایش با جغرافیا مورد توجه قرار گرفت: معدود مشغله

اً یک صرف»کند که این موضوع و استدلال می« رنت[ حاکم استهای او ]آنوشته

 «.استعاره توپوگرافیک نبوده است

را برای  (۱۹۸5پردازی وضعیت استثناء، استعاره اشمیت )[ هونیگ برای نظریه3]

ژوهش پعنوان بخشی از تئولوژی سیاسی وی مورد به -«معجزه»-وضعیت استثناء 

ا ت[ هانظریادامه خواهیم دید استعاره معجزه در ]نطور که در ادهد. همانقرار می

 شود اما در مسیر رادیکال متفاوتی.آرنت هم استفاده می

کند یمهایی که بر آن فلسفه زیست استعاره»[ عبارت اصلی بووی این است: ۴]

 (. p. 59 ,۲۰۰3« )اضافاتی غیرضروری نیستند

حمل »، متافرین، است، طور که معنای ضمنی اصل یونانی این کلمه[ همان5]

 «.کردن
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د، های کارگر استدلال معروفی دار( در شب۱۹۸۹طور که رانسیر )همان[ ۶]

 بلکه آل فضا و زمان نیستساخت کامل ایدهبخشی امری اتوپیایی نیست؛ رهایی

 یشه در جریان است.میک فرآیند ه

 [ اگرچه آرنت اهمیت قلمرو عمومی رسمی را که توسط قانون محافظت7]

ت، اما اس« زیک فضای بالقوه برو»گیرد. اگرچه این ]قلمرو[ شود را نادیده نمیمی

 زادیآعنوان زمین کنش سیاسی یا تجربه اش آن را بهشدههیچ ویژگی نهادینه»

 (.Zerilli, 2005, p. 20« )کندتضمین نمی

 ایستا فهمی ، همچنین با«دررفتگی»استعاره فضایی دیگر لاکلائو برای سیاست،  [۸]

 جای آنکه فضاهایکنند بهکند، قطعات در اطراف حرکت میاز فضا کار می

عیت ین وضبر سیاست دلالت دارد زیرا ا دررفتگیجدید باز کنند. برای لاکلائو 

رسد لاکلائو نظر میدر اینجا به ( است.p. 65 ,۱۹۹۰« )مندی خالصزمان»

طور که کند. همانبا زمان شناسایی می را و تغییر( «دررفتگی)»سیاست را با تغییر 

به امر  در کار لاکلائو هرجایی که»بیند، ( میP. 150 .۲۰۰7استاوراکاکیس )

 شود )امر سیاسیست که مستولی میای زمانیدهد استعارهسیاسی ارجاع می

د و سازی مجدعنوان لحظه فعالای از نهاد اصلی امر اجتماعی، بهعنوان لحظهبه

عی با جتمااعنوان رویداد از جا دررفتگی(. همزمان با این، امر آنتاگونیسم، به

شود. پردازی می( مفهومنشینیمثل سطوح نوشته و تهتر )اصطلاحات فضایی سنتی

ای که ست که به همان اندازهاصطلاحی« نشینیته»لازم به ذکر است که 

 ست زمانی هم هست.فضایی
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 ,Dikecتر درباره وجوه فضایی پلیس و سیاست رانسیر به [ برای کنکاش بیش۹]
 مراجعه کنید. ۲۰۰5
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Mustafa Dikec. Space as a mode of political 
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